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The present article is written in a descriptive-analytical way based on the theory of sociology 

of contents by  " Hanri Zalamanski " and it reflects the character of Haroon al-Rashid - as one 

of the prominent caliphs of the Abbasid period - in the texts of Persian poetry and prose . The 

main issue of this research is the sociological analysis of anecdotes from Persian literary 

texts in which Harun al-Rashid is discussed or she is considered the main character . The 

important question is that; Based on the content theory of Henry Zalamanski, how can the 

impact of the social and political situation be addressed on the stories of Harun Al-Rashid 

and enumerate its most important features ? The hypothesis is that according to this theory, 

all literary works , including the stories of Harun al-Rashid, were influenced by the society 

and politics of their time, and this can be achieved from their content . The importance of this 

research is due to the period of Harun al-Rashid as the Abbasid Golden Age and also the 

scientific value of Zalamanski's theory in the sociology of literature . By examining some 

stories of Beyhaqi, Attar , Nizami, Saadi and others, we can say; According to the historical 

reality of Haroun al-Rashid and his dual personality, who was a fun-loving, cruel, ambitious 

and, of course, literate and knowledgeable person, he is magnificent, solid and powerful in 

the collective unconscious of Iranians, and he is depicted in the stories with these multiple 

aspects . Also, sometimes the fear of the ruling power (even after Haroun) did not give 

permission to show her reality to writers. 
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حکومت شناسی ادبیات،   جامعه

، اجتماعی -عباسی، سیاسی

 الرشید، هنري زالامانسکی هارون

نگاشته شده و « هنري زالامانسکی»شناسی محتواها از  تحلیلی بر اساس نظرية جامعه -مقالة حاضر به شیوۀ توصیفی
در متون نظم و نثر فارسی پرداخته -به عنوان يکی از خلفاي برجستة دورۀ عباسی -الرشید به بازتاب شخصیت هارون

ها به  هايی از متون ادب فارسی است که در آن شناختی ِحکايت است. مسالة اصلی اين پژوهش تحلیل جامعه
رود. پرسش مهم آن است که؛ بر اساس نظرية محتواها  ها به شمار می الرشید پرداخته شده يا او شخصیت اول آن هارون

پرداخت و  الرشید هايی از هارون توان به تاثیر اوضاع اجتماعی و سیاسی بر داستان از هنري زالامانسکی چگونه می
هاي  هاي آن را برشمرد؟ فرضیه آن است که با توجه به اين نظريه تمام آثار ادبی از جمله داستان ترين شاخصه مهم

توان به اين مهم دست يافت.  ها می اند و از محتواي آن الرشید از اجتماع و سیاست دوران خود تاثیر پذيرفته هارون
لرشید به عنوان روزگار طلايی عباسی و نیز ارزش علمی نظرية زالامانسکی ا اهمیت اين پژوهش به خاطر دورۀ هارون

توان گفت؛ با  ها از بیهقی، عطار، نظامی، سعدي و ديگران می شناسی ادبیات است. با بررسی بعضی داستان در جامعه
دوست و  و البته ادب طلب گذران، ظالم، جاه الرشید و شخصیت دوگانة او که فردي خوش توجه به واقعیت تاريخی هارون

ها با همین وجوه  پرور بوده در ناخودآگاه جمعی ايرانیان او باشکوه، باصلابت و مقتدر نقش بسته و در داستان دانش
چنین گاهی بیم از قدرت حاکمه )حتی پس از هارون( رخصت نمايش واقعیت او را  چندگانه به تصوير کشیده شده. هم

 داده است. به ادبا نمی
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 مقدمه

چنین روابط متقابل  بر محتواي اثر و جوهر اجتماعی آن و هم اين دانشاست. « 1ادبیات  شناسی  جامعه» ،اي رشته يکی از علوم میان

موقع و موضع هنر و هنرمند در ساخت جامعه و روابط اجتماعی، محیط هنرمند و زمان و  رويکردادبیات و جامعه متمرکز است. در اين 
ها به آفرينش اثر هنري  يا در پیوند با آنها  ها و به مقتضاي آن چنین طبقه و قشر اجتماعی که هنرمند در میان آن مکان زندگی و هم

اجتماعی، که شاعر و نويسنده و آثار آنان در روند امور و نهادهاي  یاتتأثیرکوشد   شناسی ادبیات می  شود. جامعه  پرداخته، بررسی می
معینی از حیات  ۀدر دور روشن سازد و نقش مهمی را که ساختار اجتماعی و فرهنگ جامعهرا گذارند،   جاي می سیاسی و فرهنگی بر

 نشان دهد. ،کند  اجتماع در گسترش و يا محدوديت، کمیّت و کیفیّت هنر ايفا می
 -خاندان عباسیاي از  به عنوان نماينده – (185-.قهـ108) الرشید هاروناين پژوهش برآن است با توجه به اهمیت و تاثیرگذاري 

تاثیر خلیفة پنجم عباسی بر ادب  ،«2نري زالامانسکیه»شناسی ادبیات از  ه نظرية جامعهدر عرصة اجتماع، تاريخ و سیاست، با توجه ب

 تحقیق آن است که: هاي اين ترين پرسش مهمهاي ادبی رخ نموده.  ها و حکايت تانفارسی را تحلیل نمايد تا دريابد او چگونه در داس
شناسی ادبیات،  نري زالامانسکی در حوزۀ جامعهوجه به نظرية هبا ت الرشید در عرصة تاريخ و سیاست و نیز با توجه به شخصیت هارون

شناسی ادبیات  ها چگونه با نظرية جامعه و اين ويژگی هايی است ر فارسی داراي چه ويژگیبازتاب اين شخصیت در متون نظم و نث
با توجه  به نظرية ها:  ترين فرضیه مهمبر اساس  تحت تاثیر سیاست و اجتماع قرار گرفته است؟چگونه ادبیات  و مطابقت دارد

خودآگاه يا ناخودآگاه ، ند به نگاه و قلم نويسنده و شاعرتوا سیاست و مناسبات آن میاجتماع، نري زالامانسکی هادبیات از شناسی  جامعه
 «دیالرش هارون»تحقیق پیش روي به جهت اهمیت تاريخی، اجتماعی و سیاسی  ضرورت و اهمیت .سمت و سويی ديگر بخشد

نري زالامانسکی هشناسی ادبیات از  جامعهچنین نظرية  هم .و تاثیر قدرت و نفوذ او بر پهنة ادب فارسی است -پنجمین خلیفة عباسی
که چرا از میان خلفاي  است. اينبالايی برخوردار اهمیت  اي ساختارگرايانه در مطالعات فرهنگی و اجتماعی امروزه از به عنوان نظريه

در بعضی  حضور او بسامد بالاي و نیز مهم تاريخی شخصیتاين جهت کاريزماتیک بودن  الرشید انتخاب شده به هارون ،عباسی
  است.هاي ادب فارسی  ها و حکايت داستان

 پژوهش پیشینة 
 که گرفته صورت بسیاري جداگانة هاي پژوهش الرشید هارون و عباسی عصر زالامانسکی، نظرية و ادبیات شناسی جامعه دربارۀ
( در اثر 1044فرهنگ ارشاد ) است؛ شده ذکر قديم به جديد از ذيل در ها آن از بعضی. گیرد نمی بر در را اخیر پژوهش موضوع کدام هیچ

که توسط  «شناسی ادبیات جامعه»( در کتاب 1588) «0ديانا لارنسون»و  «5آلن سوئینگ وود» ،«شناسی ادبیات درآمدي بر جامعه»
 رااند و آشکار است که ديدگاه کلی پژوهش حاضر  پرداخته شناسی ادبیات جامعههاي  ترجمه شده است به تبیین نظريه شاپور بهیان

 تجلی بررسی» عنوان با پژوهشی در( 1582) رضايی رضا و بر حسین نسرين .اند نپرداخته آن نظر مورد و جزئی شاخة به اما دربرگرفته
 شناختی جامعه ديدگاه چنین همو  را بررسی نموده اثربر يک  تاثیر دورۀ عباسی فقط کلی طور به «لیله و لیله الف کتاب در عباسی عصر

 بر ابوماضی و شاملو شعر شناختی جامعه تحلیل» پژوهش در (1582) زهتاب اکبرزاده علی مرجان مطمح نظر ايشان نبوده است. ادبیات
 کرده بررسی مذکور نظرية اساس بر را لبنانی و ايرانی شاعر دو شعر است آشکار آن عنوان از که طور همان «زالامانسکی نظرية پاية

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. sociologie literatur 

2. Henri Zalamansky 

3 . Alen Swingwood 

4 . Diana Laurenson  
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 هاي داستان روند و گیري شکل در او عصر و الرشید هارون نقش بررسی» تحقیق در( 1581) رنجبر فروغ و خجسته فرامرز .است
حاضر را  پژوهش موضوع تحقیق، اين و اند پرداخته الرشید هارون هاي داستان گیري شکل روند چگونگی به کلی طور به «الرشید هارون

بر  يمعاصر؛ درآمد اتیادب یشناس در جامعه یمحتوا، مرحلة اساس یبررس»در اثر  (1511)ی زالامانسکي نره گیرد. در بر نمی
نیان نیز آن را ترجمه نموده است که اين اثر نیز هرچند ب ندهيمحمدجعفر پو، پرداخته خود نظرية تبیین و شرحبه  «اتیادب یشناس جامعه

 مورد اين از پیش حاضر پژوهش موضوع چنان هم بنابراينگیرندۀ تمامیت آن نیست.  بر شود اما در نظري پژوهش اخیر را شامل می
 .رسد می نظر به ضروري آن انجام و نگرفته قرار بررسی

 مسأله انیب
. ـه 114در سال هارون که  پس از آن رحلت حضرت پیامبر بودند که بعد از امويان به حکومت رسیدند.عباسیان سومین خلافت پس از 

: 1581)ر.ش به؛ خضري،  .را به اوج خود برساند حکومتخلافت رسید، توانست با ياري وزيران بَرمَکی و ديگر ارکان عباسی،  به .ق
هارون به  عصر. کرد کمک قلمرو از خارج و داخل در عباسی دربار ۀچهر کردن نهادينه به سال(88) وي طولانی نسبتاً حکومت( 68

در فتوحات، عصر طلايی دوران حکومت عباسی نامیده   فلسفه و موفقیت ادبیات، رفت علم، جهت درآمد زياد، رونق تجارت، پیش
شد ولی پس از  کشور با دخالت و نظر او انجام میامور -خیزران-تا زمان زنده بودن مادر هارون (151: 1515)ر.ش به؛ پناهی، شود.   می

سزايی داشت و موجبات دشمنی  برد امور نقش به ورزيد در پیش که با برمکیان نیز دشمنی می -همسر محبوب هارون-مرگ او زبیده 
دست داشتند پس از کشتار هاي ايرانی بودند که وزارت و حکومت ولايات را در  هارون با برمکیان را فراهم آورد. برمکیان از خاندان

که پس از قتل  ويژه آن به (502: 1555، زيدانر.ش به؛ ) آنان توسط هارون، حکومت عباسیان هرگز به شکوه و رونق سابق بازنگشت.
قل کاسته نشد بلکه زمینة مناسبی نیز براي تاسیس دومین دولت مستتنها از نفوذ علويان در ديلم و گیلان و طبرستان  يحیی برمکی نه

سرکوب  براي( سر انجام هارون 60: 1581شیعی در قلمرو خلافت عباسی، يعنی علويان طبرستان  فراهم گشت. )ر.ش به؛ خضري، 
خود راهی خراسان  هـ.ق 188در سال  -ددنکه در سمرقند و اطراف آن موجبات نگرانی او را فراهم آورده بو-شورش مردم خراسان 

 (50-55چندماه بعد بر اثر بیماري در توس درگذشت. )همان: آورردي خاص،  بدون دستشد اما 

رحم و موجب کشتار علويان است و   ظالم، بیگذران،  خوشاو از يک سو فردي  ؛اي دارد هارون در منابع مختلف، شخصیت دوگانه
وقايع در ( 060 :همان) .شده خردورز اهل دانش و فلسفه به تصوير کشیده از ديگر سوي، فردي باشفقت، کاردان، برقرارکنندۀ عدالت

ويژه که ادبیات فارسی پس از اسلام، بسیار تأثیر  به ادبیات بازتابی از اجتماع و وقايع تاريخی است و شود میکتب تاريخی ثبت و ضبط 
 هب اي رشته  میاناي  گونه و به تحلیلی -اي توصیفی حاضر با شیوه هاي مرتبط با آن بوده است. پژوهش گرفته از مذهب و شخصیت

شناسی   جامعه» زالامانسکی مبنی بر ةفارسی از منظر نظريّ ادبدر متون  (الرشید شخصیت هارون)با تکیه بر  عباسیانبررسی بازتاب 
ها  هايی دست يازد که در آن  فارسی به شواهد و داستان نثر ن است ضمن کاويدن متون نظم وآ اين تحقیق برپرداخته است. « ادبیّات

منظر  گاه از آن ،رود  ها به شمار می  ت آن داستانبسا او شخصیت نخس راتی رفته است و يا چهالرشید اشا  به شخصیت هارون
تحت تاثیر قدرت تا چه اندازه  را بررسی نموده دريابد ها آننري زالامانسکی شناسی ه  جامعه ةطور اخص نظري شناسی ادبیات و به  جامعه

  .قرار گرفتهاجتماعی  -حاکمه و تحولات سیاسی
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 تحقیقروش 

اي  خانه به روش کتابپرداخته،  بررسی متون نظم و نثر بهاز گونة کیفی و هنجاري « تحلیلیـ  توصیفی»روش  با تحقیقاين 
و تحلیل  بندي دستهشناسی ادبیات  جامعه نظريةرا بر اساس ها  يادداشت سپسالرشید را کاويده،  هارون ها و حکاياتی دربارۀ داستان
 است.  رسیده گیري به نتیجه شدهبا استدلال و استناد بر معلومات ارائه و در پايان،  نموده

 مبانی نظري

   اتیادب یشناس جامعه
 بر گريطرف د و از ردیگ یجامعه شکل م ةلیجامعه است و به وس دیتول ،یاثر ادب کيکه  شود یفرض آغاز م نيبا ا اتیادب یشناس جامعه
و  سندهينو شيدایدر پ یاجتماع طیو جامعه، نقش مح اتیشناخت روابط متقابل ادببنابراين  دارد تأثیرنیز جامعه   تحولات يریگ شکل

تحلیل تاثیرات دوسوية  (16: 1515 ،فرزادر.ش به: ) .است اتیادب یشناس جامعهاز موضوعات اصلی بر جامعه  سندهينو يتأثیرگذار
آن با آثار  مطابقتنويسنده و  ياشاعر فرد جامعة  ضمن تحلیل او (185: 1044است. )ارشاد،  شناس ادبی  جامعهجامعه و ادبیات برعهدۀ 

واقع از طريق در يابد. هاي آن اديب را نیز درمی ديدگاه از ديگرسوو  يابد دست میجامعه  تحلیل فراگیري از آنبه ، وي ادبی
  (865: 1521)باختین،  .بريم کاوي روابط متقابل میان جامعه و ادبیات پی می به ژرفشناسی ادبیات  جامعه
از  پردازد، یآنان م يیدایپ یفرهنگو یاجتماع ،یروان يها نهیمحتوا، مشخصات و زم ،یبه شناخت آثار ادب اتیادب یشناس جامعه»

چنین میخائیل  و هم( 1811 -1815) 8لوسین گلدمن (،1811-1226) 1جورج لوکاچ از ديبا یشاس شاخه از جامعه نيبرجستگان ا
شناسی انواع ادبی است پرسش  شناسی ادبی، جامعه از مباحث جامعه يکی (.215: 1515 ،یخان)سارو «نام برد (1816-1286) 5باختین

کارکرد يک نوع ادبی را در دل نظام انواع ادبی، » ؛که (810: 1511)ر. ش به: زالامانسکی، شناسی انواع ادبی آن است اساسی جامعه
 .(858: 1511)آدورنو و ايوتاديه،  «را در درون نظام اجتماعی چگونه بايد توضیح داد؟ ادبیچگونه بايد تعريف کرد و تحول نظام 

 اي یادب یشناس جامعهو یادب  ۀديپد اي اتیادب یشناس جامعه ةشاخبه دو اتیادب یشناس جامعه (1821-1880) 0کوهلر شيار انیب در»
. رسانند یم ياري گريدکي اما به ستندیدو شاخه، هرچند مکمل هم ن ني(. ا562:  1582، ي)حسنکلو، شهباز «شود یم میتقس یادب نشيآفر

 ةمنزل بهرا  یکه آثار ادب ژهيو رشته دارد، به نيا يساز یدر بوم یسهم مهماست،  اتیادب یشناس نقد جامعه یتجرب قاتیکه تحق اول ةشاخ
 انیو تفکر خالق اثر را ب دگاهيد یجامعه و حت تیوضع ،یزندگ طيشرا ،یساختار اجتماع ،میرمستقیکه به صورت غ شمارد می یاز منابع یکي
اوضاع و احوال  ريناگز نديراف، اتیادب سازد. از اين ديدگاه انيرا نما یمهم جينتا تواند یم نهیزم نيدر ا یو بررس لیتحل جه،ینتدر ند؛ينما یم

نوع دوم  یشناس است که در جامعه نيخور توجه امهم و در ةنکت (556: 1528 پور، ميکر و یفاضلر.ش به: ). است يو اقتصاد یاجتماع
 یشناس جامعه يها هينظر بسیاري ازرو،  نیاز هم گردد؛ یمتأکید  اتیادب یباشناختيبر استقلال نظام ز ،یادب نشيآفر یشناس جامعه یعني

 گريدکي  به قاتینوع تحق نيدر ا ،یشناخت جامعه و ياعتقاد ،يدئولوژيا ،یمباحث مختلف فلسف» راياند؛ ز حوزه ارائه شده نيدر ا اتیادب

هرچه به که  یمعن نيدارد بد شيگرا اتیادب یتجرب یبه بررس تر شینوع اول ب یشناس جامعهبنابراين (. 86 : 1510، ی)فاضل «وندندیپ یم
 نچو هم يیها رشاخهياست. ز توجه یب یفلسف و یشناخت يیبايز ينوع داور هر  و به کند یقرار دارد توجه م یدر خارج از متن ادب

 دسته قرار دارند.  نيمحتواها در ا یشناس جامعه کتاب و یشناس خواندن، جامعه یشناس جامعه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1 . Lucache George 

2 . Lucien Goldman 

3 . Mikhail Bakhtin 

4 . Erich Koehler 
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 محتواها شناختی جامعهنقد زالامانسکی و 
به محتوا و بايست  اين عرصه می رهشگزالامانسکی پژو  هنرياست. به نظر شناختی  جامعه نقدهاي مطرح  شاخه محتواها ازنظرية نقد 

اي که اثر  جامعهفکري ي ها جريان ، بهآنحتواهاي مطرح شده در از طريق شناخت م تا بتواندکند   توجهاثر ادبی بر  ماية مسلّط  درون
از مطالعة دقیق  بعداين شیوه، در  شناختی تحلیل کند. اين تاثیر و تاثر دوسويه است. دست يابد و اثر را از نظر جامعه در آن شکل گرفته

آن اثر دوران نگارش  در مسائل اجتماعیِ خاص تا بتوان به شود بندي می طبقه  براساس اهمیتاثر هاي  مايه  و عمیق اثر ادبی، درون
ترين مصالح براي بررسی جامعه ها، کامل  بندي آن برداري از محتواي آثار و رده  صورت قد است که بامعت»زالامانسکی  دست يافت.

و منتقد  شناسی ادبیات است  وظیفة جامعه ترين مهمبررسی محتوا  از اين ديدگاه .(61: 1521)عسگري،« آيد شناختی ادبیات فراهم می
اي دست يابد که آن اثر در آن شکل گرفته  هبه تصويري کلی از جامع دتوان  ها می ي آنبند  محتواي آثار و بررسی و رده تحلیلبا  ادبی
داند و به بررسی میزان انطباق   هنر را آيینة جامعه مینیز نامیده شده چراکه او  «شناختی بازتاب  جامعه»نظرية زالامانسکی  .است

و  پرداختهپردازد. بر اين اساس، هنرمند صرفاً به بازتاب وضع موجود   ، میدر جريان استچه در واقعیت اجتماعی  محتواي آثار با آن
 کشد.  هاي منفی و مثبت را به همان صورت به تصوير می  ارزش

سیر به  ،ها ة آنشناسان  هاي جامعه محتوابا تمرکز و شناخت توان  مید که شو میبه اَسنادي اجتماعی تبديل ، آثار ادبی شیوهدر اين 
در شیوۀ نقد محتواها، توجه منتقد  تحولات پديدار شده است.آن  سايةآثار در آن برد که  پی اجتماعی و تاريخیی رويدادهاي تحول
 آفرينی شاعرانه گرايی و تصوير  لاز تخی نظر زالامانسکی برخی آثار  به و محتواست. مايه  شناس ادبی بیشتر معطوف به درون  جامعه

مانند نظرية  شناختی،  جامعه هاي نقد نظريه در ديگر (.810: 1511 )زالامانسکی، مضامین اجتماعی است حاوي است و فقط بهره  بی
  (858ـ 864: 1521)گلدمن، .شودشناسی اثر نیز توجه می هاي جمالبه جنبه «گلدمن»و  «لوکاچ»شناسی ساختاري    جامعه

از  سندهيکه نو یلیو تحل شود یخواننده گذاشته، توجه م یکه بر آگاه يریثأت متن از نظر يمحتوا نوع از مطالعات به نيا در»
از اين  (.584 :1511زالامانسکی،) «دهد یو اثر آن بر مخاطب، ارائه م یزمان ۀدور کي یآثار ادب يمحتوا يدئولوژيا ايپنهان  يايزوا

آثار اين و مضامین اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاريخی است که  امیپ فیو توص يبند استخراج، طبقه»بررسی آثار ادبی  دفِهديدگاه 
صورت  به یجمع یو آگاه یاجتماع  اتیها واقع آن که در شوند یم یبررس ییآثار ادب ،شتریببنابراين اند.  به مخاطبان خود انتقال داده

 (. 18 :1521،گلدمن) «شده است انیب میمستق و واسطه یب

 بحث و بررسی
بررسی  يکگاه در توصیفات خودنمايی کرده است. اکنون هرو  ها داستان گاه دران و نويسندگان شاعربرخی از در آثار الرشید  هارون

  گیرد: ة زالامانسکی مورد تحلیل قرار میشده و آنگاه از ديدگاه نظري

 (۰۷۴-.ق ه ۵۸۳) یهقیب خيتاردر  دیالرش هارون
ما را »گويد:  زاهد اول هنگامی که خلیفه می نويسد دو زاهد می ديدار او باالرشید است، از  داستانی که شخصیت اصلی آن هارون ، دربیهقی

« جلّ، عزوّ مرد گماشته بر خلق خداي»هارون را  ،(618: 1522)بیهقی، « پندي ده و سخنی گوي تا آن را بشنويم و بر آن کار کنیم
ديگر » گويد: میگريد و  کاملا در پذيرش اندرزهاي تند عارف است زيرا می خلیفه دهد. بیم میا از خشم خداوند ر و اوخواند  می)همان( 

زاهد را از تندي مداخله کرده  -وزير خلیفه-فضل گريد. و هارون نیز بیشتر می سازد مرگ را در نظر او مجسم می ،زاهد .همان(«)گوي
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 کند که: اش می ستاند و هارون داوري صله را از هارون میهاي  خود کیسه سرانجام زاهد با تمام اندرزهاي ترك دنیايیِ دارد. برحذر می
 .(615)همان: « ردا که ازين روي برتواند گردانید! بزرگا م ولکن هم سوي دنیا گرايید، صعبا فريبنده که اين درم و دينار است»

پیغامبر است،  ةخلیف»گشايد که او:  لب به اعتراض می ،کند که فضل توجهی می جا بی تا بدان زاهد دوم به هارون و همراهان او
مرا پندي ده که »توجه و تند است. هارون گويد:  چنان بی زاهد هم .)همان( «السلّام، و طاعت وي فريضه است بر همه مسلمانان علیه

گويد و  ند میهاي تاثیرگذار و ت ترساند و سخن زاهد او را از آتش دوزخ می .مان()ه «خن تو بشنوم و مرا بیداري افزايدام تا س بدين آمده
 داشته امافضل، زاهد را از ادامة تندي باز. دوش میاز اشک، تر )همان(  » که روي و کنارش چنان» گريد )همان( می «درد هب» هارون

مرا »: گويد میپس  اند. که از غش کردن او بیمناك گريان استرون چندان اه چنان خلیفه را از قیامت بیم داده و همتوجه بدو  زاهد بی
هارون  )همان(« ند بخري؟چه اگر ترا بازدارند از خوردن اين آب، ب» که: گويدآورند و زاهد ابتدا  میآب را  .(610)همان:  «آبی دهید

 «اين چه خوردي، بر تو ببندد، چند دهی تا بگشايد؟ اگر»: پرسد )همان(« پس چون بخورد» .)همان( «يک نیمه از مملکت هب»: گويد
است، سزاوار است که بدان   المؤمنین، مملکتی که بهاي آن يک شربتيا امیر»: زاهد گويد )همان(« يک نیمه مملکت.»: )همان( گويد
 «فتمپذير»: گويدرون اه )همان(« لّ، نیکويی کن.جداد ده و با خلق خداي، عزوّ  بارينباشد؛ و چون درين کار افتادي،   بس نازشی

در تمام طول رون اهو  گشتهايشان باز .)همان( «برداريد اين آتش از پیشم»گويد:  یفه را نپذيرفته،ابن سماك صلة خلآنگاه  .)همان(
که اين حکايت را  کند اشاره میبیهقی  سرانجام .)همان( «آن حديث پسر سمّاك بسیار ياد کردو پس از  مرد اين است»گويد:  راه می

 است. آموزي آورده جهت عبرت به

شناسانة اين داستان  هان جامعههاي پن مان اندرز و پند است درخصوص لايهصرف نظر از هدف بیهقی از آوردن اين حکايت که ه
از محتواي آن بر  اماروايی هارون نگاشته شده  فرمانتوان به چند نکته اشاره کرد: تاريخ بیهقی بیش از دو قرن پس از دوران  می
 زاهد خطاب به هر دو ويژه در سخنان فضل به .انداز است لبته تقدس او بر اين داستان طنینطنین ابهت، قدرت و ا چنان همآيد که  می

که امیر المؤمنین جز  شک است در آن»و يا  )همان( «گويی؟ دانی که با کدام کس سخن می»هرچند که از سر چاپلوسی باشد نظیر: 
اي،  و افسانهآمیز  اي اغراق گونه ك بودن او در تاريخ مشهود است بهاين قدرت بلامنازع و مقدس که سفا )همان( «؟بهشت رود هب

شناسی  بر اساس جامعهارائة چنین تصويري از هارون رود.  که بر او بیم غش کردن می گريد می دردمندانه چنان دو زاهد آنتحت تاثیر 
شان نقش بسته و  نمايی او در حافظة تاريخی چنان شکوه و هیبت او و نیز تقدس نشانگر آن است که صاحبان قلم هم زالامانسکی

هاي او اين حاشیة امن را نیز بسازند که او در عین حال خداترس بوده يا  ها و ستم دادگري اي رسوخ کرده که مايلند در کنار بی گونه به
گريد که بیمِ غش  چنان می آن انالقلب بوده که با دعوت به معنويت زاهد ش داشته و چنان رقیقدلی در پذير حداقل گوش شنوا و

گستري او و نیکويی ورزيدن او به خلق، شبهه و ترديد وجود دارد و  هاي پنهانی داستان در عدالت چنان در لايه البته هم !کردن اوست
روايی که در دادگري  فرمانقطعا زيرا شمارد  پروري نمی شهرۀ عدالت او راچنان پس از گذشت بیش از دو قرن  حافظة جمعی هم

 شود. ورزي توصیه نمی تا اين حد به عدالتمشهور است 
ابن سماك است  (885-885: 1585منصوري، )ر. ش به:  به نظر برخی از منتقدانظاهر برندۀ بازي هرچند که در اين داستان در 
خواننده را تحت تاثیر قرار داده و از هارون فردي منعطف، گريان در مواجهه  ،سنجی با ظرافت و نکتهچنان  بیهقی آنرسد  به نظر میاما 

، به تصوير کشیده که برندۀ ماجرا هارون است و بس. هارون سفاك تحت تاثیر ديدار عرفا و خواهان پند و اندرزبا گناهان، طالب 
ها نموده است در اين  ها ريخته و خشم نمايی او سپري شده و خون قدرتقدرت و سیاست با وجودي که بیش از دويست سال از 

مايل به رستگاري و شود، بلکه از شدت ت زاهدان ابائی ندارد و خشمگین نمی اندرزهاي تندتنها از  ظ بسیار دارد و نهداستان کظم غی
اين داستان، کسی است که از طريق ارتباط با عرفا مجموع او در شدت گريان است. در پذيرفته و به آنان تاثیر نصايحطینتی از  پاك
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دهد. هارون به  ها را پوشش می به رستگاري و پرهیزکاري اين ضعف هايی دارد اما میل سیر رشد و تعالی است و هرچند ضعفپويندۀ م
ن تحت تاثیر ابن سماك و هارو که اين کند. میاك ياد سم از ابنپیوسته  چنان تاثیر پذيرفته که قلم بیهقی در پی اين ديدار آن

عنوان الگوي  چرا خود هارون بهسازد که  را به ذهن متبادر میپاسخ  پرسش بیاين  عدم دريافت صله قرار گرفته برايپرهیزکاري او 
 ر از آنان مخصوصاو در دربار خود دو هزار کنیز داشته که سیصد نف ؟کند ملات و عیش و لهو و لعب سپري میمسلمانان جهان در تج

ها و  او و هزينه -همسر محبوب-نة زبیدهبه ماجراي بوزيدر تاريخ  چنین هم (658: 1580ر.ش به: زيدان، ) اند آواز و رقص بوده
 (155)همان:  شده سخن رفته است. که از بابت اين حیوان توسط هارون انجام میدرباري هايی  سرگرمی
شناسی ادبیات با توجه به داستانی که پیش از داستان اخیر در تاريخ بیهقی آمده که بونصرمشکان صلة  چنان از منظر جامعه همالبته 

و حکومت  -مسعود غزنوي-عمل کاراکتر اصلی رمان خود ة مقايس در بیهقیزند،  زاهدي فقیر داده اما او سرباز میسلطان مسعود را به 
 ةپردازش غیرمستقیم و مقايسبه هنري  یو در شکلبرآمده داري وي  مملکت ۀوي با خلیفه و حکومتش به نقد رفتار مسعود و شیو

با توجه را  مسعوداموال بیهقی به تعريض، عبارتی  به. است چون بونصر در مقايسه با فضل ربیع پرداخته یشخصیت وي و حتی زيردستان
اما تسلط  (886: 1585)منصوري،  شمارده.وك به حرام مشک ه،نپذيرفتناك دانسته و  شبهه الرشید را هارون ةکه ابن سماك صل به اين

 حدي است که ادبیات تحت تاثیر حاکمیت، توان اعتراض مستقیم نداشته، با تمسک به داستانی ديگر که خود از سفاك ديگري قدرت به
اجتماعی  -او در فضاي تنگ سیاسیها از قدرت هارون گذشته اما  در اين اشارات نیز هرچند قرن بسا چه است بدين مهم اشاره کرده است.

ف در اين داستان با اندکی اختلا چنان اجازۀ به نقد کشیدن خلیفة مسلمین و به تصوير کشیدن چهرۀ واقعی او را ندارد. آن روزگار هم
 ست.ها پرداخته شده ا عطار نیز آمده که در سطور آينده بداننامة  نامه و مصیبت هجويري و آنگاه در الهی المحجوب کشف

  (.ق ه ۰۷۴هجويري)متوفی  المحجوب کشفدر  دیالرش هارون 
 پرداخته.الرشید  هارون  و فُضَیل بن عیاض به داستان تاريخ بیهقیبه پیروي از  هشتم از کتاب عرفانی خودبخش هجويري در 

آورده و از نظر بررسی ها همان است که بیهقی  اين داستان با مقداري تفاوت در نام و رفتار شخصیت (180ـ 188: 1528)هجويري، 
 .هايی است که پیش ازين برشمرده شد داراي همان ويژگینیز شناختی ادبیات  امعهج

 (۰۷۳ - .ق ه ۰14) عنصرالمعالی ةنام قابوسدر  دیالرش هارون
، عنصرالمعالی« )بار کي هب يافتاد رونیاو از دهان ب يها که جمله دندان یآن جمله که پنداشت بر ديد یخواب دیالرش که هارون دمیشن»

 نيگفت: ا دیالرش رونها چنانک کس نماند. رد،یاز تو بم شیتو پ يگفت: همه اقربا»نخست در تعبیر خواب خلیفه  رمعبّ .(06: 1516
دراز  نیرالمؤمنیام کهکند  لیاست دل دهيد نیرالمؤمنیخواب که ام نيگفت: بد»ديگر گزار  خواباما . (همان) «دیر را صد چوب بزنمعبّ

مرد  نيفرق است، ا ارینشد، اما عبارت از عبارت بس رونیاز آن ب ریالعقل واحد تعب لیگفت: دل دیالرش از همه اقربا باشد. هارون تر یزندگان
 .(05)همان:  «فرمود ناريرا صد د

 یر مفهومداند ماحصل بیان هردو معبّ که می به تصوير کشیده شده زيرا با آن انصاف بیرانی  عنوان حکم هارون در حکايت فوق به 
که خلیفة  آوري نسبت به واقعیت و اين انديشی، عدم تاب واحد است اما گويی از مقولة فناپذيري و تنهايی در هراس است. مرگ

کاملا مشهود است. از ديگر سوي آلود بیان سازد،  ممسلمانان تمايل دارد کسی او را فريب داده حقايق را با بیانی اديبانه و ابها
معرفی کند بلکه هرچند قصد او اندرز  ون را منصف، عادل و داراي کظم غیظعنصرالمعالی در اين داستان هیچ تلاشی ندارد تا هار



 

 

 

 

 

 146...   شناختی الرشید در ادب فارسی از منظر نقد جامعه تحلیل حضور هارون/  اکبرزاده زهتاب و چگینی علی ،جعفريجودي ا

 

 

ئه داده تصويري الرشید ارا نوري است اما تصويري که از هاروناخلاقی درخصوص رعايت لطايف سخن و در نظر داشتن اصول سخ
  جوست که به واقعیت تاريخی او نسبتا نزديک است. خشمگین و انتقام

 (۰۸۳ -.ق  ه ۰۴۸الملک ) نظام نامة سیاستالرشید در  هارون
نام پادشاهانی که دانا بودند بنگر که »برد:  الرشید نیز نام می چنین از هارون اينستايد  هنگامی که دانايی پادشاهان را میالملک  نظام

چون افريدون و اسکندر و اردشیر و  برند ا به قیامت نام ايشان به نیکی میايشان در جهان چگونه بزرگ است و کارهاي بزرگ کردند ت
اي چون فريدون  هارون را در رديف شخصیتی اسطوره خواجه، .(14: 1500)نظام الملک،  «ادل...و هارون و مامونانوشیروان ع

چنان خروج از هنجار و  شود هم اظ تاريخی روزگار آن نیز سپري میلح اجتماعی حتی هنگامی که به -سیاسیستايد گويی قدرت  می
البته نبايد از نظر  .گردد بدل میو نظاير ايشان به نوعی عرف  ش قدرتمندان از جمله هارونستايش از آن میسر نیست و ستاي عادتِ

علی مشروعیت و اعتبار الملک که خود مرد سیاست است براي او نزد خلیفة ف کوداشت خلفاي پیشین از جانب نظامدور داشت که ن
  بسا بايسته بوده است. آورده و چه

روز در تو هرکه »)همان(  «نبشتند الرشید جماعتی از مستحقان قصه به هارون» نامه آورده که ر داستانی از سیاستالملک د نظام
شب او و همسرش  رود، همان به فکر فرو می وهارون برآشفته  .(150)همان: « رسیم و ما در نانی نمی کنی شهوت خود مال خرج می

آن دو زند.  از شفاعت ايشان سرباز میالمال  بیت صرفِجهتِ  به)ص(  بینند که قیامت برپاست و پیامبر می در خوابی يکسانزبیده 
زبیده که  تر آن د و عجیببخشن میها  دينارها و عقارها و ضیاعو  اندازند یم هعظیم و غلوآمیز به را هايی ديگرگون شده و بذل و بخشش

 (. 156)همان:  «و نام او بدخشان نهاد: »نا کردهشهري ب
ناسی ش شود اما از نظر جامعه پرداخته نمیاکنون به جهتِ تنگ بودن مجال اين پژوهش به افسانة بنا نهادن بدخشان توسط زبیده 

المال  ت به بیتصراحت بر حريص بودن و اسراف هارون نسب توجه به محتواي داستان، راوي به ادبیات، بر اساس نظرية زالامانسکی با
پرده بدان اشاره داشته اين نکات را بیان کرده اما  چه بیهقی در تر و با تاکیدتر از آن اذعان دارد حتی بسیار واضحو عدم دادگستري او 

گشوده است و  اوبا دو زاهد، راهی به سوي تطهیر و جبران مافات نیز براي  دالرشی هارون در داستان دقیقا مانند بیهقی چنان هم
نیز در تمام مسیر از خواب محبوبش  راه دادگري پیشه کرده بلکه همسر تنها او نه ،را به نفع او به اتمام رساندهسرانجام داستان 

که اين قدرت البته در -گري  نی نويسنده تحت تاثیر قدرت خلیفهيع پاي اوست. چنان هم شاهانه همروشنگرانه گرفته تا بخشش پاد
تمايل  -بايست حرمت و تقدس خلیفه را حفظ نمود و می ل آن پابرجاستچنان تسلس ديگري منتقل شده اما هم روزگار او به افراد

 به هر داده که پرده از واقعیت وجودي هارون بردارد. سیاسی بدو اين رخصت را نمی و عرف و قوانین خاموش اجتماعیکه  آنيا  نداشته
هر نويسنده يا شاعري در »که؛ مسائل تاريخی و اجتماعی است چرا اين شیوه نیز خوب يا ناخوب نوعی پاسخ و رويکرد نسبت به روي

توان دريافت که  و با بررسی آثار نويسندگان ادوار مختلف میگويد  ها و مسائل اجتماعی پاسخ میاي از پرسش  مجموعه  دوران خود به
 .(115: 1521)پوينده،  «است  هاي نويسندگان آن ادوار به مسائل اجتماعی و فرهنگی آن دوران چه بودهپاسخ

 (۳۸۸ -.ق ه ۳۵۴) ینظام اشعارالرشید در  هارون 
سیان در دورۀ کاراکتر اول آن است؛ او ابتدا از به اوج فلک رسیدن قدرت عباالرشید  ده که هارونداستانی آور الاسرار مخزننظامی در 

آنگاه گويد که  .(188: 1528 ،ی)نظام دــردون رسیـه گـرايت عباس ب /دـارون رسیـدور خلافت چو به هکند:  خلافت هارون ياد می
 .)همان( «طبع خلیفه قدري گرم گشت»: گستاخیاز اين  .)همان( «دختر خود نامزد بنده کن»تراش هارون در گرمابه بدو گفت:  موي
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است اما اين گوي کرده  حشمت و هیبت من او را چنین ياوه و با خود گفت )همان( «آزرم گشت ۀباز پذيرند»کرده:  ظاما کضم غی
يافت که در جايگاهی که د درکه هارون بر اثر مشورت با وزير خو هاي ديگر نیز تکرار شد تا اين جا شب خواستگاري ناهمگون و بی

پروا و سخنور ساخته است. گذشته از تمثیل عرفانیی که مراد  است و اين گنج او را در بیان، بی ايستد، گنجی نهان جا می تراش آن موي
 نظامی(، نام اثر الاسرار مخزن) یبر سر گنج اله يکه چون پاتراش نمادي از خود نظامی به شمار می رود  يعنی آن موي ؛نظامی است

نان تصويري داراي چ داراي فصاحت و بلاغت است، شاعر هم يدر سخنور چنین اين شود یم يارياز جانب خدا  یبیغ يرویو با ن دارد
و نه گذارد  تراش خود را به حساب هیبت خودش و منگ شدن او می گستاخی مويه است. او داري از هارون ارائه داد درايت و خويشتن

اضح است که جويد. و ت و از وزير با کیاست خود مدد میاهل مشورت اس ،شود بلکه از فرط کاردانی و خردورزي تنها خشمگین نمی
که خلیفه ماند چرا میکه داستان به افسانه  ويژه آن ها فاصله دارد به فرسنگ شناسد، ي که تاريخ میالرشید چنین شخصیتی با هارون

به اند. به هر روي قصد نظامی تنها وجه عرفانی و اديبانه بوده اما  صف به آداب درباريرا دارد که مت مسلما پیرايشگران مخصوص خود
مآبی،  چنان نشان دادن تطهیر، تقدس کند که در روزگار او نیز خواسته يا ناخواسته هم مشخص میشناختی  هر حال از ديدگاه جامعه

خیام نیز آمده، با اين تفاوت که  نوروزنامةاين حکايت در  شده. ت میخواسته يا ناخواسته رعايخلیفه  ، شکیبايی و کاردانیکاري درست
 .(25: 1518، )ر. ش به: خیام ، انوشیروان استشخصیت اول آن به جاي هارون

 (۸1۸– .ق ه ۳۰۴) عطار در آثار دیالرش هارون 
هارون با داوود »و ( 28)همان:  «شفیق بلخیهارون با »، (18: 1580)عطار،  «فضیل هارون با»حکايت  سه بار ایالاول ذکرهتعطار در  

که تحلیل  است تاريخ بیهقیتکرار همان حکايت ابن سماك و هارون در تقريبا لحاظ محتواي کلی  را آورده که به( 85)همان: « طايی
 (است نیز با همین محتوا تکرار شده هجويري المحجوب کشف)همانطور که داستان مذکور در  شناختی آن پیش ازين بیان شد جامعه

چنین عطار  همگريد.  سختی می سرانجام متنبه شده و به ها هارون در مواجهه با عارفان، درخواست پندهايی دارد، در تمام اين داستان
کرده و سپس تقريبا ماجرا نام با هارون را ذکر کرده که هارون از او آب آشامیدنی طلب  نیز حکايت رويارويی عارفی بی امهن مصیبتدر 

 بوده است. تاريخ بیهقیرود که در داستان  گونه پیش می همان
در داستانی نمادين و عرفانی به فراخواندن لیلی توسط هارون اشاره دارد و شگفتی او از نازيبا بودن او! آنگاه  نامه مصیبتدر  عطار

گر »شکن مجنون بدو:  ود چونان لیلی صد کنیز دارد اما پاسخ دنداننهی هارون، دوست داشتن لیلی را و تمسخر او که در دربار خ
 گري را به تمام ابهت خلیفه ،سرانجام عطار با اين بیت. (851: 1525 ،عطار) «توتیا سازي ز خاك کوي او/ چشم من ببینی روي او هب

هارون در اين حکايت نماد عقل دنیايی  .(همان) «لیک چون يعقوب بايستی کسی/ بود نابینا بسی در هر پسی » برد که: زير سوال می
ها نیز  کل در رد و انکار آن تنها عاجز است بلکه به ها و لطايف عشق، نه اين دنیايی است که از درك زيبايیو قدرت و شکوه محدود 

نابینا شده اما چشم  چون يعقوب است که گرچه به ظاهر کوشد. گويی او نابیناي عشق و معنويت است اما مجنون برخلاف او هم می
از هارون به چنان با شجاعت و بسیار باصراحت  دلش بیناست و بر جمال لیلی که نماد جمال حق است وقوف کامل دارد. عطار هم

نکرده، پردازد و او را تطهیر  که عطار به واکنش او نمینکتة فابل توجه رها کردن هارون در انتهاي داستان است  بدي ياد کرده است و
 اندازد. نمی هاي از گريه و شیون او به را نهصح

گويد که؛ روزي بهلول مست بود پس بر تخت هارون نشست و لاجرم از محافظان او چوب و سنگ بسیار  نامه مصیبتدر  شاعر
تو که واي بر  .(856)همان:  «ام ام/ از قفا خوردن ببین چون خسته يک زمان کاين جايگه بنشسته»گفت: خورد، آنگاه روي به هارون 

اي به  ر داستان را به پايان برده اشارهعطا .)همان( «بندخواهندت شکست کي کي» ه؛بسا ک اي چه عمري بر اين تخت تکیه داده
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)ترك تعلقات دنیايی  واکنش هارون ندارد و تنها از زبان بهلول که معمولا نماد آگاهی و هوشیاري در کمال رهايی و ديوانگی ظاهري
 ،شناختی دهد. از نظر جامعه از قیامت بیم می -روايی و قدرت دنیايی است که نماد فرمان-عقل دنیايی( است هارون را و خروج از 

تر و  لم برحذر داشت. رويکرد عطار صريحبايست او را با اندرز از ظ مندي دنیايی، کسی است که حتما میهارون به عنوان نماد توان
چون  کند. هارون هم استان تطهیر نمیکه او هارون را در پايان د ويژه اين مورد مطالعه قرار گرفت به تاکنونست که اتر از ادبايی  شفاف

آن نیست دل مخاطب  متنبه نشده. عطار بر ريزان نیست و اند سرانجام اشک دههايی که ادباي پیش از عطار از او نقل کر ديگر داستان
را نسبت بدو به رحم آورد. گويی هارون تنها تمثیل است و اصلا از اهمیت چندانی برخوردار نیست که عطار به بیان واکنش او بپردازد. 

را به  ه به نیشابور عطارکه مغولان در حمل که در دورۀ عطار قدرت خلفاي اسلامی روي به افول نهاده بود تا اين البته بايد توجه داشت
 (1555زيدان:  ؛ر. ش به) چینند. بر می .ق هـ. 1862در سال  انجام بساط خلفا را نیز سر و رسانند ( میه.ق512) قتل

 آفتابالرشید است؛ هارون در  چنان شخصیت مذموم آن هارون گويد که همداستان ديگري  نامه تمصیبدرجايی ديگر از  شاعر 
 يبفکن طمطراق ا گفت»هاي تند گرفت؛  برده بود که بهلول سر رسید و او را به باد سخنبلند پناه جاده به ساية میلی  شديدِ

اي راضی است  اي خواند که به سايه)همان(«بسیار اندك مايه»او را  .(806: 1525)عطار،  سـب تیـلیم يـةسا ایـچون ز دن /وسـرهـپ
ن حکايت نیز نماد قدرت چنان هارون در اي هم .)همان( «پوستیچون پیازي پاي تا سر / دوستیمغزي تو دنیا گر ز بی»و نیز گفت؛ 

شناختی  رخاسته اما از نظر جامعهست به خوارداشت او بافرازمینی و عرفانی  ارزش دنیايی است و بهلول که نماد روشنگريِ فانی و بی
يعنی عطار با صراحت و  ر پستی و رذالت استهاي دور را ندارد بلکه مظه روا و خلیفة سال تنها منزلت فرمان هارون در اين حکايت نه

 کند که ويژۀ برخورد عارفانه در مواجهه با دنیاداران بیدادگر است. از او ياد می البته خشم و انزجاري
دهد؛ هارون  ديگر قرار می قبل در مواجهه با يکاي تمثیلی مانند حکايات  گونه چنان هارون و بهلول را به هم نامه مصیبت سرايندۀ 

جا چون توان  خیز از اين»هارون او را مست خوانده و گفت؛ گذشت که هارون بر آن نشسته بود و هنگامی که  با خیل خود از پلی می
تا توانی زير پل ساکن »او را با حاضرجوابی به باد سخنان تند گرفت که؛ تمام دنیا پلی به آخرت است.  .(808)همان:  «بر پل نشست

دهد  . آنگاه با حقارت اورا پند می)همان( «روي بهر مرداري چو کرکس می/ روي مرگ از پیش و تو از پس می»يا؛  )همان( «مباش
حشمت و اين حکايت خبري از خلیفة باه در آشکار است ک .)همان( «دامه مانی ب ورنه چون مردار میتمام/  دنیا ةپاك شو از جیف»که؛ 

که خبري از  ت را به فراموشی سپرده مضاف برآناي است که هارون با ابه گونه ار بهمناسبات اجتماعی روزگار عطشوکت نیست. گويی 
 هارون گريان و متنبه نیز نیست. گويی هارون درس عبرت گشته است.

مواجهه کند و بهلول در  ديگر روبه رو می بار در گورستان با يک باز هم اين دو کاراکتر را  اين هنام یبتمصعطار در حکايتی ديگر از 
صل چون راه آن حا هاي دنیايی بی دهد و از راه وتران شده هارون را پند بسیار میبا کبوتربازي که اکنون داخل جمجمة او خانة کب

 (868)همان:  رسد. ن بیان واکنش هارون به اتمام میچنان داستان بدو دارد. هم کبوترباز برحذر می
آمیز  گرية مبالغهچون ديگر ادبا داستان را به تطهیر و  جا سرانجام هم بهلول گويد اما اينچنان از هارون و  هم نامه الهیدر عطار  

که  تازد اما پس از اين می خواند هارون خشمگین شده بر او هارون را در راهی به نام کوچک میکشاند؛ بهلول آزاده  هارون می
مال خويشتن » خوانده گويد:المال  رد ادا کند اما بهلول ثروت او را بیتقرضی دا خواهد که اگر او شنود می اندرزهاي تندي از بهلول می

اشم اما نسبم کار ب گويد که شايد گناه اوپس از ادامة پندهايی که هارون خود در شنیدن آنها مُصر است،  .(168)همان:  «و ندارييک ج
ورزد. در  گستري او تاکید می بر لزوم عدالتچنان  نیست و همکار  شفاعتی در )همان( «اذن الهی بی»رسد. بهلول گويد:  به پیامبر می

بايست هدايت شود اما  است که میکاري  از نظر ساختار شباهت بسیار دارد، هارون گنه تاريخ بیهقیچنان با حکايت  اين حکايت که هم
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خود در مسیر پذير است و او گريسته، پندبود اکنون تر بیان شده  نبود و شجاعانهکه امیدي به اصلاح او  پیشینبرخلاف چند حکايت 
 هاي حکايت بیهقی و هجويري را داراست. شناختی همان ويژگی بنابراين اين حکايت از نظر جامعهرشد و تعالی قرار دارد. 

 سيادرمحمد بن شمارد  گامی که زبیده هارون را دوزخی میهناي ديگر است؛  نگاه عطار کاملا از گونه ایالاول ذکرهتدر و اما 
هرگز بر هیچ معصیتی قادر »که؛  اين–که اکنون کودکی بیش نیست با پاسخ مثبت هارون به يک پرسش  (840ـ هـ.ق 164)یشافع
کند که او از اهل بهشت است زيرا نسبت به  و استناد به قرآن ثابت می -(12 :1580)عطار،  «اي؟ اي و از بیم خداي بازايستاده شده

اد قدرت حتی در روزگاري که است. بدين ترتیب مشهود است که رويکرد عطار نسبت به هارون به عنوان نممعصیتی پرهیزکار بوده 
اند پیموده ولی گاه با  که ادباي پیش از او در پیش داشتهگري در بغداد رو به افول است در بعضی حکايات راه معمول و هنجار را  خلیفه

 راحت و شجاعت او را به نقد کشیده است.ص

 (۸۶۴ـ .ق ه ۸۴۸) يسعد آثاردر  دیالرش هارون 
يکی اشاره »اي به مادرش خشمگین بود و اهالی دربار  پسر هارون بابت دشنام سرهنگ زادهگويد که؛  «گلستان»سعدي در باب اول 

نهايت، در حد آن عفو و يا دراما هارون،  (51: 1522 ،ي)سعد «به کشتن کرد و ديگري به زبان بريدن و ديگري به مصادره و نفی
آورد. بنابراين  داري هنگام خشم می مفهوم خويشتن جرم، دشنام به مادر آن فرد را پیشنهاد داد. آنگاه سعدي در تايید مطلب، ابیاتی در

 جو است و با چهرۀ تاريخی او منافات بسیار دارد. لحو ص اي خردمند، داراي کظم غیظ ون چهرهچهرۀ به ترسیم کشیده شده از هار
داشته است،  يیخدادعوي  ميمخالفت با فرعون که در روزگاران قد هارون از سر گويد که« گلستان» در باب اول چنان هم يسعد

ه ـب»آنگاه او بر اين اساس، بخت و دولت را نه بر اساس کاردانی بلکه تنها  کند یواگذار م نادان ِدون يمصر را به فرد يدار زمام
سعدي که شیوۀ او و مرسوم در ادب تعلیمی است.  گیري اخلاقیِ صرف نظر از نتیجه شمارد. می (58 :)همان «ـیانـآسم دیــائـت

کفايتی و  صورت تلويحی نشان از بی ، بهآن هم به دلیل مذکور رانی از سوي خلیفة مسلمین بر حکم ي ابلهانتصاب فرد
ن روزگار، سکوت کند و هوشمندي تمام و به علت مصالح اجتماعی آهاي هیجانی او دارد اما شايد سعدي ترجیح داده با  گیري تصمیم

  گیريی را به مخاطبان واگذارد. چنین نتیجه
خواهد با وجود هیچ معصیتی  کند که عاجزانه از پروردگار می از هارون چونان عابدي ياد می «نصیحة الملوك»سعدي در رسالة 

 کشد. گوي او به تصوير می یز خوفناك از خدا و پیوسته تسبیحمسر او زبیده را نچنین ه هم .روز او را به شب نرساند مگر با توبه
 ( 518همان: )

هة مواجرا  يقرن هفتم هجر ةآستان بايست ظر به اوضاع خاص روزگار او که میانديشی سعدي و ن مصلحتبا توجه به درايت و 
که رسالت خود  -گري جامعه صلاحبتوان گفت او تنها به بعد ا، شايد دانستمغول  ةحمل و سرانجام تیحاکم یتناسب یبا ب ايران

قدر ارزش ندارد که  ه پرداختن به واقعیت وجودي او آنانديشد و چون روزگار درازي از حاکمیت عباسیان و هارون گذشت می -شمارد می
اخودآگاه باسیان از جمله هارون را در ندر نتیجه اگر  جايگیر شدن هنجار و عرف تقدس ع ،وجه تاثیرگذاري براي بهبود اوضاع جامعه

الب باب اول مط» ست و بسیاري از روايات او از جملها گرا نتیجه گرفت که سعدي  بیشتر نتیجهگونه  توان اين جمعی، ناديده بگیريم می
 (.68ـ 61: 1512 ان،ي)عباد« زمان اوست یاسیو س یبه اوضاع اجتماع يسعد ةواکنش مصلحان گلستان
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 (۸۶۸ - .ق ه ۸1۷) جامی بهارستان در الرشید هارون
 آن و نخورده پالوده اعراب از بسیاري که کرد ادعا خورد می پالوده هارون با وقتی اديب اصمعیِ گويد؛ حکايتی در «بهارستان» در جامی

. برخوردند اعرابیی به شکار در روزي دو آن که اين تا. طلبید سند و حجت او ادعاي براي و کرد مخالفت او با هارون. شناسند نمی را
 بلکه شناسد نمی را پالوده تنها نه او که شد معلوم و فراخواند خود سفرۀ به است همراه طنز و شوخی با که ماجراهايی از بعد را او هارون
« شد غنی که چندان را اعرابی و دادند زر بدره دو را اصمعی تا فرمود هارون» پس شد پیروز اصمعی. است نديده نیز انار تاکنون

 جامی هرچند. ستايد می را -کنند می کرم اي بهانه هر به که- بخشندگانینیز  و بخشندگی ،ابیاتی در جامی آنگاه .(28: 1528)جامی، 
 بنابراين است بوده بیک الغ چون آنان از برخی حمايت مورد گاه و داشته مراوداتی تیموريان با هرحال به اما نبوده درباري شاعر هرگز

 برانگیختن و بخشندگی تکريم براي فقط و نداشته هارون به چندانی ربط درواقع مانند افسانه حکايت اين که داد احتمال توان می
 نکتة. کند می خودنمايی ثروت و قدرتمندي نماد عنوان به آن در هارون چنان هم هرحال به اما باشد، شده روايت قدرتمندان بخشش

 به گذرانی وقت و لعب و لهو ،روزگار آن مردم جمعی ناخودآگاه در گويی که اين شگفت ولی دارد هارون لعب و لهو از نشان که آن ديگر
  .شده می پنداشته روا مانفر حق گويی و شده نمی مذمت رسیده، نمی نظر به عجیب مملکتی امور به رسیدگی جاي

 (14۰۳– .ق ه 11۸۳) نراقی ملااحمد السعادۀ معراج در الرشید هارون
 اندرز و پند او از هارون حکايات، از بسیاري چون هم که پردازد می هارون و بهلول رويارويی به حکايتی در السعاده معراج مولف

 هارون البته (546: 1588نراقی،) .کند می توصیه گستري عدالت و معنويات به بستن دل و دنیا از کندن دل به را هارون او و خواهد می
 با که است هايی حکايت تمام شبیه نیز حکايت اين شناختی جامعه تحلیل. شود نمی ثبت او براي واکنشی و ريزد نمی اشکی سرانجام
 .است رفته آن ذکر ازين پیش مشابه محتوايی

 درياي از مرواريد چون ناپاك آن صلب از پاك گوهر که بود پسري ...را الرشید هارون» گويد؛ چهارم باب همین در نراقی احمد 
 همراه داده، بدو را مصر ولايت وعدۀ که هارون بااو  .(545: همان) «افشانده مال و ملک بر نیازي بی آستین و گشته ظاهر شور و تلخ

 را خود انگشتر و قرآن مرگ، از قبل سرانجام و کند نفس تذهیب تا کند می کارگري ديگر شهري در و گريزد می دارالخلافه از نشده،
 به نسبت نويسنده آشکار گیري موضع (همان) «نمیري داري که غفلتی اين به زنهار» که؛ پیغام اين با رساند می پدر به پیکی توسط
 . است آشکار کرده، توصیف فرزند و او بین که فکريی تضاد ايجاد در او شمردن غافل و ناپاك و عباسی خلفاي ترين معروف از يکی

 «شب يک و هزار» در الرشید هارون
 در ها قصه اين. شده ترجمه فارسی به .ق ه 1868 در طسوجی عبداللطیف ملا جمله از چندتن توسط« لیله و لیله الف» هاي قصه
 به پهلوي زبان از هارون دوران در آن عربی نسخة و (58-50: 1502 ستاري، به ش. ر) شده گردآوري گوناگونی مناطق از و ها زمان
 در( 10-2: 1581رنجبر،  و )ر.ش به: خجسته دارد.پررنگی هاي بغدادي اين اثر حضور  و در فضاي داستانا .است شده ترجمه عربی

 درآمده هجري دوم قرن ثروت و سعادت و خوشی دوران مشخصة و مظهر صورت به الرشید هارون نام» مانند، افسانه هاي داستان اين
 البته کند می معرفی هنر حامی و عادل خردمند، روايی فرمان عنوان به مستبد، پادشاه درمقابل را او شهرزاد  معمولا .(58: همان« )است

که اين وجه با ( 64-01: 1582، بر ن)ر. ش به؛ حسی.است گذرانی خوشسرگرمی و  مشغولفردي متکبر و  اغلب ها داستان اين در او
 :شود می بسنده ها حکايت ازين يکی به ذيل در واقعیت تاريخی او انطباق بسیار دارد.
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   رخصوص هبة آن کنیز است که اين دو مرد سیاست در مستی د سوگندهايیجعفر برمکی و  ارون به کنیزِدربارۀ علاقة وافر هداستان
آورند اما در هوشیاري ناگزيرند براي رد آن سوگندها به قاضیی مراجعه کنند.  و طلاق دادن همسرانشان برزبان میيا فروش آن 

 (516: 1586تبريزي،   )طسوجی گیرد. رساند و از هارون صلة بسیار می فندهايی شرعی کار را به انجام میبا ترسرانجام قاضی 

 (1554– ش. ه 1856) الشعرا بهار اشعار ملک در  دیالرش هارون 
 /الرشید اخبار هارونخود شنیدي اي ملک » کند: گونه از خصايل نیک هارون ياد می اين خويش« آيینة عبرت» منظومة بلندبهار در 

چنان شخصیت کاريزماتیک هارون  گويی در دورۀ معاصر نیز هم .(88 : 1580 ،بهار) «دکز کمال و عدل و رادي بوده در گیتی وحی
 اجتماعی او قرار دارد.-تحت تاثیر ناخودآگاه جمعی و شوکت و وجهة سیاسی

 يریگ جهینت
 :داد يجا یمختلف يها در دسته توان یرا م یفارس اتیدر ادب( انعباسی نمايندۀ)به عنوان  دیالرش هارون ها و توصیفات داستان

بدون و  (و يا جامی )مانند داستان سعديکنند یم فیتوص حاکمیت کاردانیِفاقد  یتیشخص را دیالرش هارون ،ها داستاناز  عضیب - 
 يامرروا  فرمان کي یاقتیل یب براي جامعه که يیگو پردازند، یم تيروا رامونیپ یبه حواش ندنقد بکش ةرا به بوتموضوع  نيکه ا آن
 است. يعاد

به  )مانند داستان خیام دربارۀ نوشیروانديگر نیز نقل شده یخيتار يها تیتفاوت، در مورد شخص یبا اندک اي ناًیع اتياز روا یبرخ-
گويی هارون به عنوان مقصود ثانوي فقط نماد قدرت و شوکت دنیايی است و مقصود اديب  (جاي داستان نظامی دربارۀ هارون

توان شکوه نهادينه شده در  سادگی می ها نیز به از خلال اين داستان .راوي بیان اندرز، مسائل عرفانی يا نظاير آن بوده است
  مشاهده نمود.  و کاريزماتیک نفوذ سیاسی به اين فرد صاحب تناخودآگاه جمعی را نسب

و نماد گذران  در جايی او را مظهر انصاف و وارستگی و در جايی ديگر فردي مستبد و خوش از اديبی واحد، ها بعضی ديگر از روايت-
بسیار عادل و دادگر )مانند  فردي برخی ادبا او در توصیفات چنین هم هاي عطار( داستانتضاد در )مانند کشند به تصوير میاستبداد 

ها بر  بعضی از روايت .برخی ديگر فردي ناپاك و نادرست)مانند ملا احمد نراقی( خوانده شده نزد( و الشعرا بهار ملک المُلک و نظام
 طور کلی به ( گويی بازتابی از اين وجه شخصیت اويند.هزار و يک شبهاي  گذرانی او تاکید دارند)مانند داستان جويی و خوش لذت

 چراکه روند يندي از واقعیت تاريخ به شمار میها برآ اين حکايات نیز در تايید نظرية محتواهاي زالامانسکی قرار دارد زيرا آن
 دگرانديشان وسواس. با داراي و دقیق بسیار عدالت، برقراري در ديگرسوي از و ظالم شخصیت او سرشار از تناقض است؛ از سويی

 !است دانش و علم دار طرف و خردورز بسیار سوي ديگر از و سفاك و سختگیر بسیار شیعیان جمله از
ي الاولیا تذکره)مانند  شمارند بهشتی و پرهیزگار می يفرداي  آمیز و افسانه اي غلو گونه بهرا  دیالرش هارون زین اتياز رواديگر  عضیب-

اي دينی فراهم آورند هرگز  ند تحت لواي اسلام براي خود وجههبايد گفت اگر عباسیان قادر نبود (سعدي الملوك نصیحهو  عطار
قدر با مهارت  اي آن ند و ترسیم چنین چهرۀ خداپسندانهتوانستند ممالک اسلامی را سالیان درازي تحت سیطرۀ خود قرار ده نمی

کی يعنی تاثیرپذيري ادبیات از جامعه ها در ناخودآگاه جمعی پايدار مانده است و اين همان ديدگاه زالامانس صورت گرفته که تا قرن
 و سیاست است.

عطار( هرچند او را  و المحجوب کشف، تاريخ بیهقیهاي  )مانند داستان ها که از بسامد بالايی برخوردارند اي ديگر از داستان دسته-
 شمارند. رشد و تعالی و بسیار پندپذير می دانند اما وي را در مسیر ها می رانی داراي بعضی کاستی حکم
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لواي خلیفة مسلمین صورت تشريفاتی تحت  بهگاهی هاي ايران حتی  تا پیش از فروپاشی بساط عباسیان به دست مغول حکومت
 و ايشان حکومت زمان در خواه نبوده دور به عباسی خلفاي تاثر و تاثیر از فارسی ادب نويسندگان و شاعرانبنابراين اند،  در بغداد بوده

ند و بیان واقعیت ا هداشت قرار قبل هاي دوران يا و خود دوران تبلیغات يا و حاکمه قدرت زير نفوذ الرشید هارون دوران از پس خواه
به  اديبیاگر  گري مالا حتی پس از دوران افول خلیفهاز سوي ديگر احت .توانسته براي آنان بهاي گزافی داشته باشد وجودي خلیفه می

 .بعدي ايشان باشند هدف تیر انتقادبسا  چهکه اند  کرده داران از جانب او احساس خطر می امکرده زم حرمتی می خلیفة سابق مسلمانان بی
مآبی  شکنی گشوده نشود و همگی از تقدس گرفتند تا باب حرمت اي از تقدس قرار می بايست در هاله روايان همیشه می بنابراين فرمان

  گردند.مند  خود بهره
 همیشههنر  هاي عرصه ديگر تمام مانند ادبیات .ديگر تاثیر گذارند و هردو بر يک سويه نیست  يک ةاجتماع، رابط رابطة ادبیات و

يا او اغلب  اتوان با قاطعیت گفت که اديب از آزادي برخوردار بوده و واقعیت را نوشته زير بنابراين نمی .دارد قرار اجتماع تاثیر تحت
که ناخواسته به پیروي از عرف و هنجار جامعه به  اجتماعی بوده و واقعیت را تحريف کرده يا اين -تحت تاثیر فشارهاي سیاسی

که  يا اين کاري او حتی اغراق نموده است شخصیتی که حرمت نهادن به او به هر دلیلی مرسوم بوده احترام گذاشته و يا در بیان درست
 رسانده می آسیب او ادبی و یاجتماعشکنی کند و بهاي سیاسی و اجتماعی سنگین آن را که شايد به جايگاه استه هنجارنخوآگاهانه 

 خودآگاه تواند می آن مناسبات و سیاست ،ادبیات شناختی جامعه از منظربنابراين  .ظالم پرداختهالرشید  هارونبه تکريم  پس ،نمايد تقبل
اغلب در واقع درظاهر در دست ادبا قرار دارد ولی  قلم بهگويی  .بخشد ديگر سويی و سمت شاعر و نويسنده قلم و نگاه به ناخودآگاه يا

اجتماعی  -تحولات سیاسیتحت سلطة  ادبیات نري زالامانسکیبر اساس نظرية هيعنی ! دست قدرتمندان و صاحبان سیاست است
  قرار دارد.
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